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بود. می خواســتم به مدرسه بروم. 

مدرســه را خیلی دوســت داشتم. 

لوازم مدرســه را آمــاده کردم. صبح 

اول مهــر، مــن بــا شــوق و شــور 

بســیار از خواب بیدار شــدم. نمازم 

را خوانــدم. لباس هــای مدرســه ام 

را پوشــیدم. ناگهان اخبار ســاعت 

هفــت بامــداد اعــلام کــرد که در 

سراســر خوزســتان راهیپمائی اول 

مهــر برگزار نمی شــود. بــا ناراحتی 

تمــام شــروع بــه ســوال از این و 

آن کــردم که چه شــده اســت. بعد 

از مدتــی فهمیــدم کــه جنــگ در 

خرمشــهر آغاز شــده است. 

دوم مهرمــاه بــود. بــرادرم که در قم 

بود بــه خانه آمد. هنــگام ظهر بود، 

ســفره را پهــن کــرده بودیــم و غذا 

می خوردیم. خوشــحال شــدیم که 

او آمــد. اما وقتی ســوال کردیم که 

چــرا آمــدی؟ جــواب داد: »مگر من 

برای شــما یا بــرای مانــدن در خانه 

آمــده ام؟« فوراً یــک لقمه غذا خورد 

و رفــت به مســجد. روزها و هفته ها 

از او خبــر نداشــتیم گاهــی اوقات 

به مناسبت ۳۱ شهریور 

سالگرد آغاز دفاع مقدس

خاطرات شگفت آور فخریهخاطرات شگفت آور فخریه
ســری به خانــه مــی زد و می رفت.

بعــد از دو هفتــه جنــگ بــه خانه 

مادر بزرگم، در نخلســتان ایســتگاه 

هفت آبــادان رفتیم. چند روز آن جا 

ماندیــم خبری از برادرم نداشــتیم. 

ســومین روزی کــه در خانــه مادر 

بزرگــم بودیم، پســر خالــه ام آمد. 

او گفــت کــه خانه آن یکــی خاله ام 

که در خســروآباد بود، مورد هجوم 

هواپیماهــای صــدام مــزدور قرار 

گرفته اســت. دختر خالــه ام که نه 

ماهــه حامله بود، به شــدت زخمی 

شــده بــود. یکــی دیگــر از دختــر 

خاله هایــم نیــز بــه پایــش ترکش 

خورده بود. پســر خالــه ام هم دوتا 

تیر یکــی در بازو و یکی دیگر نزدیک 

ســینه اش خــورده بــود. ناگهــان 

مادرم شــوکه شد و شــروع کرد به 

گریــه و زاری. فــوراً با پســر خاله ام 

به بیمارســتان طالقانــی رفتند. ما 

ســرگردان و نگــران در میان نخل ها 

ماندیم. من خواهرهــای کوچک تر 

از خــودم را بــه همــراه بــرادر دو 

ســاله ام به خانــه آن یکــی خاله ام 

کــه نزدیک بــود بــردم. نیمه های 

راه بــود کــه صــدای جیــغ و گریه 

شــنیدیم. من بســیار وحشت زده 

دویــدم. فکــر کــردم کــه صــدا از 

خانــه خاله ام اســت. وقتی به خانه 

خاله ام رســیدم، متوجه شــدم که 

آن جــا صدمــه ای ندیده اســت. در 

خانــه آنهــا تقریبــاً بیســت مرد و 

تعــدادی زن بــود. در حیــاط خانه 

آنها شــصت نفر زن و بچــه بودند. 

آنها کســانی بودند که از شلمچه ی 

خرمشــهر بــه علت وجــود جنگ و 

ناامنــی بــه این جــا آمــده بودند. 

خانــه آنهــا خیلی شــلوغ بود. 

روز بعــد، بــاز بــه خانــه خودمان 

آمدیــم. بیشــتر مــردم از آبــادان 

رفتــه بودنــد. از پســر خالــه ام که 

زخمی شــده بود، خبری نداشــتیم. 

نمی دانســتیم کــه او زنده اســت 

یــا نــه. حتــی خانــواده اش هــم 

نمی دانســتند. همه آنهــا از آبادان 

بــه دیگــر شــهرها رفتــه بودنــد. 

مــا دختر خالــه ام را از بیمارســتان 

او  آوردیــم.  بــه خانــه  طالقانــی 

وحشــت کرده بود. شــب ها بدون 

هیــچ چراغــی شــام می خوردیــم. 

8۲

زندگی

شهریور ۱۴۰۲


